
از انتقاد به واشنگتن تا 
پاسخ  به حواشی داخلی

آیــا علل و عوامــل فاجعه بندر شــهید 
رجایی مشــخص خواهند شــد؟ آیا کسانی 
که بــا خطاهــای خــود، قصور یــا تقصیر، 
موجــب چنین رخداد دهشــتناکی شــدند، 
تنبیه می شوند؟ آیا شــیوه های مدیریتی که 
ایــن حادثه بر زمینه آنها تولید شــد، اصلاح 
می شــوند؟ آیا بــه مردم گــزارش تحقیقی 
دقیق و واقعی درباره علــل و عوامل و آثار 
و خســارات جانی و مالی ایــن حادثه داده 
می شود؟ در زندگی اجتماعی قانون از طریق 
برقراری نظــم دو کار انجــام می دهد؛ اول 
اینکه نمی گذارد مشــکلی پیــش بیاید. دوم 
اینکه اگر مســئله ای پیش آمد، قانون پاسخ 

آن را می یابد و حلش می کند.
ولــی این اتفاق وقتــی می افتد که قانون 

درست باشد و درست هم اجرا شود.
قانون درست نباشد یا درست اجرا نشود، 
هر مســئله ای کــه پیش آید، مســئله باقی 

می ماند. می شود یک چیستان.
در وضعیت چیســتان همه چیز شــکل 
چیستانی پیدا می کند. اصلا زندگی می شود 
یــک چیســتان. صبح کــه بلند می شــوید، 
قیمت هــا چگونــه خواهند بود؟ آیــا امروز 
بــرق خواهید داشــت که بتوانیــد کارتان را 
انجــام دهید؟ آیــا در خیابان کســی جلوی 
شــما را خواهــد گرفت یا پیامکی به شــما 
خواهد رســید کــه لباس تان اشــکال دارد؟ 
آیــا می گذارند کنســرت یا جشــنواره ای که 
می خواهید بروید، برگزار شود؟ آیا می توانید 
از عهده اجاره خانه برای سال جدید برآیید؟ 
خیلی از این چیســتان ها زندگی روزمره ما را 
در خود غرق کرده اند. می شــویم مثل آدمی 
که سخت ترین چیســتان ها را جلوی رویش 
گذاشــته باشــند، هاج و واج می مانیم. این 
چیســتان ها در این سطح محدود نمی مانند. 
در مســائل بســیار بزرگ تر و مهم تر که همه 
کشور را در بر می گیرند، چیستان ها بسیارند. 
چیســتان هایی که بی پاسخ می مانند و کسی 
هم جواب دادن به آنهــا را گردن نمی گیرد. 
چــرا؟ چون قانون هیچ اهمیتی ندارد. آنچه 
مهم اســت، منافع صاحبان قدرت است که 
به خاطــرش هر قاعده اخلاقــی و حقوقی 

قابل زیر پا گذاشتن است.
قیمت ارز و طلا مرتبا افزایش پیدا می کند. 
اجرائی کشــور  بلندتریــن مقام  هلیکوپتــر 
ســقوط می کند. یک کشــتی به نام سانچی 
غرق می شــود. عده ای جمع می شوند و به 
زور می خواهند جلوی اجرای یک جشــنواره 
رســمی را بگیرند. میزان تولید برق به حدی 
کاهــش یافته   کــه قطعی مســتمر را ناگزیر 
کرده است. شرکت یک نفر که به دلیل فساد 
مالی محکوم شــده بود، حالا بــا وزارت راه 
و شهرســازی قراردادی چند هزار میلیاردی 
منعقــد می کنــد. به شــکل ناشــناخته ای 
پیامک های پوشــش، دوباره ارسال می شوند 
و... . چیســتی و چرایی کدام یک از این وقایع 
مهم روشن شد؟ این چیستان ها را چه کسی 
یا چه ســازمانی پاســخ داد  و حل کرد ؟ چه 
افراد یا ســازمان هایی در چــه دورانی خطا 
کرده انــد یا می کنند که نتیجه اش می شــود 
ایــن قبیل وقایعی که کشــور و مــردم را به 
دردســر انداخته است؟ هیچ کس نمی گوید. 
و چیســتان ها ادامه دارند... . حالا فاجعه ای 
رخ داده اســت که در آن ده ها جان عزیز از 
بین رفت. صدها نفر دچار آسیب های جدی 
جســمی شــدند. اموال بی انــدازه ای از بین 

رفتند. چرا؟
ایــن جدیدتریــن چیســتانی اســت که 
پیش رو اســت. پاسخ این چیســتان زمانی 
داده می شــود که در یک گــزارش تحقیقی 
دقیق و درســت کارانه بگویند علل و عوامل 
این انفجار چه بوده است؟ کدام سازمان ها 
و دســتگاه های دولتی و غیردولتی در بروز 
ایــن فاجعه نقــش داشــتند؟ مدیرانی که 
با قصــور و تقصیر خود اســباب فاجعه را 
فراهم کردند، در هر سطحی که هستند، چه 
کسانی بوده اند؟ مسئولیت حقوقی برعهده 
کدام دســتگاه ها و چه افرادی است؟ تنبیه 
آنها چه بوده اســت؟ آیا ایــن مدیران بنا بر 
سنت قدیمی و خطای همیشگی در جاهای 
مختلف کشــور بــرای غصب ســمت های 
دولتی قرار است ادامه دهند؟ ممکن است 
بگویند مســئله فردی نیســت، بلکه شرایط 
و شــیوه های اداری و تشکیلاتی مشکل ساز 
اســت. ســخنی زیبا ولی فریب آمیز اســت. 
درست است که شیوه ها باید اصلاح شوند، 
ولی مسئله دقیقا همین نظام مدیریتی است 
که براســاس رانت عمل می کند و به جای 

عمل در راســتای اجرای درست 
قانــون بــه عمــل بــرای جلب 
هم مسلکان شــان  و  خود  منافع 

رفتار می کنند. 
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از دریای سرخ تا صنعا؛ تقابلی که پایانی ندارد

  صنعا در آتش

اهمیت الگوسازی به جای اسطوره سازی
لزوم گذر از فرهنگ اسطوره ای به خودباوری اجتماعی

ضرورت اصلاح ساختاری

پدر مریــم میرزاخانی، ریاضی دان برجســته ایرانی و برنــده مدال فیلدز، 
جمله ای تأمل برانگیز درباره دخترش گفته بود: «مریم اســطوره نشــود، الگو 
شود». این سخن، فراتر از یک اظهارنظر شخصی، حاصل درک و نقدی عمیق 
به یک گرایش فرهنگی ریشــه دار در جامعه ماست؛ گرایشی که افراد موفق و 
تأثیرگذار را از بســتر واقعی زندگی جدا می کند و به موجوداتی دست نیافتنی 
و اســطوره ای تبدیل می کنــد. این نگاه، اگرچه در ظاهر ســتایش آمیز به نظر 
می رســد، در باطن مانعی است بر سر راه خودباوری جمعی و ترویج فرهنگ 
مثبت در جامعه. اسطوره سازی از آدم هایی مثل مریم میرزاخانی، علی دایی، 
رسول خادم یا حتی شــخصیت های آیینی، به جای آنکه الهام بخش عمل و 
تلاش باشد، اغلب به انفعال و حس فاصله منجر می شود. در این یادداشت، 
تلاش می کنم این پدیده را آسیب شناســی کنم و نشان دهم که چرا و چگونه 
باید از اسطوره سازی به الگوســازی گذر کنیم تا جامعه ای پویاتر و خودباورتر 

داشته باشیم.
ریشه های اسطوره سازی در فرهنگ ایرانی

اسطوره ســازی در فرهنگ ما ریشــه ای کهن دارد. از شاهنامه فردوسی با 
قهرمانانی چون رســتم و ســهراب تا داســتان های دینی و تاریخی، ما عادت 
کرده ایم انســان ها را به موجوداتی فرابشــری تبدیل کنیم. این گرایش شــاید 
در گذشــته برای انتقال ارزش ها و تقویت هویت جمعی کارآمد بوده باشــد، 
امــا در دنیای مدرن که نیاز بــه عمل گرایی و خودباوری فــردی و اجتماعی 
بیش از هر زمان دیگری احســاس می شــود، به مانعی تبدیل شــده اســت. 
وقتــی مریم میرزاخانی را اســطوره می کنیم، او را از یک دانشــجو یا اســتاد 
ســخت کوش، یک مادر و یک انســان با محدودیت هــا و انتخاب های واقعی 

جدا می کنیم و به شــخصیتی افســانه ای بدل می کنیم که تلاش هایش برای 
ما دســت نیافتنی به نظر می رســد. همین اتفاق برای علی دایی، فوتبالیستی 
که با پشتکار به موفقیت رسید، یا رسول خادم، کشتی گیری که فراتر از ورزش 
به مســائل اجتماعی پرداخت، می افتد. حتی در نگاه به امامان شیعه، مانند 
حضــرت علی (ع)، گاهی چنان بر وجه آســمانی و خارق العاده شــان تأکید 
می کنیم که الگو بودن عملی و انسانی شان در سایه قرار می گیرد. این گرایش 
به اسطوره سازی، نتیجه یک گذار ناکامل از فرهنگ کهن به دنیای مدرن است. 
در فرهنگ اسطوره ای، قهرمانان برای الهام بخشی از راه دور ساخته می شدند، 
نه برای تقلید مســتقیم. اما در جامعه امروزی، ما به الگوهایی نیاز داریم که 
بتوانیم خودمان را در آینه تلاش ها و انتخاب هایشان ببینیم، نه موجوداتی که 

فقط باید از دور تحسینشان کنیم.
آسیب های اسطوره سازی بر جامعه

اولین و مهم ترین آســیب اسطوره ســازی، ایجاد حس دست نیافتنی بودن 
موفقیت اســت. وقتی از مریم میرزاخانی یک اســطوره می سازیم، ناخودآگاه 
ایــن پیام را منتقل می کنیم که موفقیت او نتیجه اســتعدادهای اســتثنائی یا 

شرایطی غیرقابل تکرار بوده است، نه تلاش، پشتکار و انتخاب های روزمره ای 
که هرکدام از ما هم می توانیم داشــته باشیم. این نگاه، خودباوری را در افراد 
تضعیف می کند و به جای انگیــزه برای عمل، حس انفعال و ناامیدی به جا 
می گذارد. جوانانی که می خواهنــد در علم، ورزش یا هر حوزه دیگری موفق 
شوند، به جای آنکه خود را در مسیر مریم یا علی دایی ببینند، احساس می کنند 
این قله ها فقط برای «اسطوره ها» قابل فتح است. دومین آسیب، فاصله گرفتن 
از واقعیت زندگی این افراد اســت. اسطوره ســازی، پیچیدگی ها، شکست ها و 
چالش های زندگی انسان های موفق را پنهان می کند. مریم میرزاخانی هم مثل 
هر انسان دیگری با تردیدها، سختی ها و انتخاب های دشوار روبه رو بود. علی 
دایی هم روزهایی از ناکامی و انتقاد را تجربه کرد. وقتی این جنبه های انسانی 
را حذف می کنیم، تصویری غیرواقعــی ارائه می دهیم که نه تنها الهام بخش 
نیست، بلکه باعث می شــود مردم فکر کنند موفقیت بدون شکست و تلاش 
مداوم ممکن اســت. ســومین آســیب، تأثیر منفی بر فرهنگ جمعی است. 
اسطوره سازی به جای ترویج تلاش جمعی و مسئولیت پذیری اجتماعی، ما را 
به انتظار قهرمانانی می نشــاند که بیایند و مشــکلات را حل کنند. این نگاه در 
مسائل اجتماعی هم دیده می شود؛ مثلا وقتی به جای آنکه خودمان برای حل 
مشکلات محیط زیست یا فقر دست به کار شویم، منتظر یک «اسطوره» می مانیم 
که همه چیز را تغییر دهد. چرا جامعه فکر می کند که به اســطوره نیاز دارد؟ 

در واقع در خلق اســطوره برای جامعه چه اتفاق و مزیتی ایجاد 
می شود؟ جامعه به اسطوره ها گرایش دارد، زیرا آنها نمادهایی از 
امید، هویت و ارزش های جمعی هستند که در زمان های بحران یا 

بی ثباتی، حس انسجام و جهت گیری ایجاد می کنند. 

تحریم، حمله غیرنظامی آشکار آمریکا علیه ایران بود که تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد ایران 
گذاشــت، به گونه ای که می توان اقتصاد ایران را به دو دوره پیشــاتحریم و پس از آن تقســیم 
کرد. نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی شــامل تورم، بی کاری و رشــد اقتصادی، این نکته را 
به خوبی نشــان می دهد. براساس داده های بانك مرکزی، متوسط تورم از سال ۶۹ تا ۹۰، ۱۸/۵ 
درصد بوده است. در دهه ۹۰ متوسط تورم اقتصاد ایران به ۲۵ درصد رسیده و از خروج ترامپ 
تا ۱۴۰۱ به میانگین ۴۲٫۴ درصد رسید. تفاوت نرخ ها بیان کننده تأثیر تحریم است. رشد تورم به 
معنای رشــد فقر و نابرابری در جامعه اســت. متغیر دوم، رشد اقتصادی است. متوسط رشد 
اقتصادی کشور از سال ۶۹ تا سال ۱۳۹۰، حدود ۴/۵ درصد بوده است، درحالی که میانگین رشد 

اقتصادی دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده اســت. این کاهش بیان کننده کاهش ســطح رفاه عمومی جامعه، فقیرترشدن فقرا، 
کاهش ســرمایه گذاری، فرسوده شدن زیرساخت های صنعتی کشور و کاهش شــدید فرصت اشتغال زایی برای جوانان 
است، بنابراین دوران تحریم دورانی کاملا متفاوت از دوران پیش از آن بوده است و آینده کشور را نیز تحت الشعاع خود 
قرار داده اســت. تأثیرات تحریم تنها در سطح متغیرهای کلان نیست. تحریم از طرفی موجب کاهش درآمدهای نفتی 
شــد و از طرفی موجب شــد تا این سرمایه ملی زیر قیمت های جهانی فروش برود. از سوی دیگر، گروهی برای دورزدن 
تحریم شکل گرفت که در ایران به کاسبان تحریم شهرت یافتند. به مرور تحریم موجب گسترش فساد در ساختار اداری و 
اقتصادی کشور شده است. شاخص ادراک فساد، میزان فساد در بخش عمومی ۱۸۰ کشور را ارزیابی کرده، نمره کشورها 
بین صفر (بسیار فاسد) تا صد (بسیار پاک) است. شاخص ادراک فساد در ایران در دوران تحریم روندی نامطلوب داشته. 
براســاس این شــاخص، نمره ایران از ۲۸ در ســال ۹۱ به ۲۳ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. فســاد مانند برخی بیماری ها، 

خصلت مسری دارد و این امر بر گستره آن افزوده و از فساد سازمان یافته به فساد سیستماتیك 
تغییر حالت می دهد.

مقایســه کسری های بودجه دوران پیشــاتحریم و پس از آن نیز نشــان می دهد که شدت 
کسری بودجه در این دوران تشدید شده است. رشد کسری های بودجه عاملی مهم در کاهش 
اجرای طرح های مهم و به تعویق افتادن آنها می شــود. تحریم موجب شــده است که دولت 
مســئولیت هایی را برعهده گیرد که از توانش خارج اســت. تداوم این وضعیت در طول بیش 
از یك دهه موجب شــده تا ســاختار دولت به شدت آسیب ببیند؛ امری که با رفع تحریم نیز به 
دلیل وابستگی به مسیر، به راحتی برطرف نخواهد شد. نظام مالی کشور اعم از بانك ها، بیمه 
و بورس نیز از وضعیت تحریم ها آسیب دیده اند. تحریم موجب شد تا کشور نتواند به حل چالش های اساسی بپردازد و 
امروز با چالش های متنوع روبه رو هستیم. همه این چالش ها برای دولت بار مالی ایجاد کرده اما دولت با وجود هزینه 

ناتوان از حل آنهاست. آخرین نکته انزوا از بازار جهانی است.
بنابراین تحریم یك جنگ تخریبگر بوده است. بخش مهمی از وضعیت نابسامان کنونی به دلیل رویکرد ایدئولوژیك 
مبنی بر نگاه به تقسیم بندی خیر و شر در روابط بین الملل و اعتقاد به نوعی رسالت جهانی است. این در حالی است که 

رابطه دولت-ملت بر پایه توسعه کشور شکل می گیرد.
بر اســاس این ضروری ترین امر، تغییر رویکرد ایدئولوژیك به رویکردی توسعه گرا است و باید با این رویکرد تلاش کرد 
تا در مذاکرات به توافقی پایدار رســید. این تصور که رفع تحریم پایان مشــکلات کور است، تصور نادرستی است اما رفع 

تحریم، برداشتن سایه جنگ، نااطمینانی و انزوا از کشور بوده و آغازی برای انجام اصلاحات ساختاری است.

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۴

در نخســتین بــرگ از این سلســله نوشــتار که 
«مســعودنامه» نام گرفت، ســخن از لزوم حفظ 
صلابت و اقتدار رئیــس دولت رفت؛ با وام گیری 
از حکمــت گران ســنگِ قابوس نامــه، اما اکنون 
دغدغــه ای دیگــر رخ می نماید کــه بی ارتباط با 
جایگاه ریاست جمهوری و تصویر آن در نگاه ملت 
نیست؛ دغدغه ای برآمده از پژواک سخنِ نزدیکان، 
که می تواند مانند آینه، بازتابی بر ســیمای دولت 
بیفکند. ایــن بار، راهنمای ســخن، وزیر کاردان و 
اندیشمند تاریخ ایران، خواجه نظام الملک طوسی 
و اثر ارزشمند او، «سیاست نامه» است. خواجه در 
باب هفدهم، نکته ای ظریف و حیاتی را در احوال 
«ندیمان و نزدیکان پادشــاه» گوشــزد می کند که 
گویی برای امروزِ ما نگاشــته شــده است: «چون 
مردمــان خواهند کــه از خوی و عادت پادشــاه 
بداننــد، از ندیمانش قیاس کننــد: اگر ندیمانش 
خوش خوی و گشــاده طبع و بردبار و جوانمرد و 
ظریف باشــند، بدانند که پادشــاه خوش خوی و 
خوش طبع و نیکوســیرت و پسندیده عادت است؛ 
و اگــر ندیمانش ترش روی و خویشتن ســاخته و 
مســتخفّ (سبک شــمارنده) و متکبر و بخیل و 
مُحال طلب (دنبال کارهای بیهوده و ناشــدنی) 

و رعنا (خودپســند) باشــند، بدانند 
که پادشــاه ناخوش طبع و بدخوی و 
بدساز و بدســیرت است و کف بسته 

(بخیل) و متهور (بی باک و بی پروا).

مسعودنامه

وفاق ملی
 و یوسف فرزند مسعود

۲

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:  از رنج مردم غزه تا ترور ترامپ؛ برنده های پولیتزر امسال معرفی شدند      گزارشی از فضای پرتنش دیدار پایانی لیگ برتر بسکتبال میان شهرداری گرگان و طبیعت اسلامشهر 

گـزارش  تیتـر یـک را در صفحه ۶ بخوانید

«شرق» از احتمال آغاز دور چهارم گفت وگوها طی 
روزهای آتی گزارش می دهد

شمار زیادی از شهروندان تهرانی 
کمبود آب شرب را گزارش می دهند

«شرق» جزئیات پرونده دو زندانی اهوازی را  که با اجرای 
قسامه محکوم به اعدام شده اند،  روایت می کند

«شرق» از  افزایش نجومی شهریه مدارس و 
مهدکودک ها  گزارش می دهد

 با حفظ اصولپیشبرد مذاکرات

تهران روی خط قرمز آب

شهریه های
 ۲۵ تا ۱۲۵ میلیونی

سوگند اعدام
۲

۸

۱۰

۴

۳

۱۲

صادق زنگنه

سخنگوی دولت در برابر افکار عمومی

AP:
کس

د، ع
خوانی

ه ۵ ب
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

دوست گرامى 
جناب آقاى رضا رفیعا

مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را 
صمیمانه تسلیت عرض می کنم .

از خداوند سبحان برای آن مرحومه 
غفران و برای  شما و سایر بازماندگان 

صبر آرزومندم.
مهدى رحمانیان

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

نگاه

یادداشتی از مصطفی اعلایی 

یادداشتی از علی اصغر سیدآبادی

 تعهدات ملی، بازدارندگی و 
در سیاست خارجی مدارا 

پدیده متفاوت نمایشگاه کتاب تهران 

فرنود حسنی


